
خاطرات بنز)5( بالاخره ماشین‌سواری با بنز

خرید ماشــین در یک عصر اردیبهشت ماه اتفاق 
افتاد، اگرچه هنوز برای رســیدن به کلید ماشین 
راه باقی مانــده بود، آن هــم راه تبادل پول در 
بانک و مســائل این چنینی که گفتن ندارد. پس 
از دو روز زمان رســیدن به ماشــین فرا رسید، 
اما متوجه یک مشــکل شــدم که فروشنده هم 
صادقانه اعلام کرد کلاج ماشــین دچار مشــکل 
است؛ در اینجا خاطرتان باشد که اگر سراغ خرید 
چنین ماشین‌هایی می‌روید بررسی هنگام دیدار 
نخست ماشــین با هنگام تحویل متفاوت است؛ 
اگر فروشــنده درستی داشته باشــید، مشکلی 
نیســت اما اگر به فروشــنده اعتماد کمی دارید 
حتما ماشین را هنگام تحویل بررسی کنید؛ زیرا 
دســت‌تان به هیچ کجا بند نیست، مگر اینکه در 

قول‌نامه چنین مواردی را شرط کرده باشید. 
در نهایت ماشــین را تحویل گرفتم و ســه روز 
بعد هم بــرای تعویض پلاک رفتیــم. این اتفاق 
نیز نخســتین تجربه من بــود زیرا تا پیش از آن 
ماشــینی نداشتم که بخواهم برای تعویض پلاک 
مراجعــه کنــم. رانندگی با بنز هــم در گام‌های 
نخست کمی سخت بود؛ نگرانی تصادف و آسیب 
دیدن ماشین هم وجود داشت؛ اگرچه هنوز این 
هــراس در من وجود دارد اما بــا هر وضعی بود 
با یکی از دوســتان به تعویض پلاک رفتم و بنز 
سواری رسمی با یک فاصله دیگر شروع شد. آن 
فاصلــه مربوط به پلاک جلو ماشــین بود که در 
تعویض پلاک نتوانســتند آن را به ماشین وصل 
کنند و به سراغ یافتن پرچ برای پلاک رفتم و در 
نهایت آقای ابراهیمی توانست قسمت دوم پلاک 
را هم وصل کند. یکی دیگر از نکات جالب آن روز 

سند اصلی ماشین بود. 
توصیه می‌کنم اگر سراغ ماشین کلاسیک رفتید 

در مورد ســند آن دقت و حساســیت خاصی به 
خرج دهید زیرا اگر سند منتقل نشده باشد خرید 
ماشین دچار مشکل قانونی می‌شود، هرچند من 
این مشــکل را نداشتم و سند اول ماشین متعلق 
به ســال 1355)1976( صادر شــده از ســوی 
شــرکت مریخ به قیمت صدوشــصت هزارتومان 
هنوز در دســترس بود که آن را قاب کردم. شاید 
روزی اگر فرصــت کردم به ســراغ صاحب اول 
ماشــین نیز بروم. این روایات تــا اینجای ماجرا 
به مرحله دسترســی به ماشین رسیده است، اما 
وقتی ماشین را به دست می‌آورید ماجرا تازه آغاز 

می‌شود. 
مــن در اولین چالــش به تعمیر ترمــز و فرمان 
ماشــین برخوردم؛ به واقع هم ســخت بود زیرا 
تعمیرکار مشخصی برای این کار نمی‌شناختم و 
حل کردن این چالــش یک مرحله به پیش بود؛ 
،یک مرحلــه‌ای که ارتباطات در حوزه ماشــین 
را نیز گســترش می‌داد و از آن اســتقبال کردم 
اگرچه نگرانی‌هایی نیز داشــتم زیرا نمی‌دانستم 
چقدر زمان از مــن می‌گیرد زیرا به زمان زیادی 
نیاز داشتم تا بتوانم برای ادامه حیات پول جمع 
کنم. از عشــقی‌نژاد سراغ یک تعمیرکار را گرفتم 
و ســریع به ســراغ او رفتم، هشت صبح! چندان 
هم زود نیســت اما برای آن تعمیــرکار زود بود 
و زمانی که به درب گاراژ رســیدم تازه اســتارت 
خورده بود و خوشبختانه یک ساعت و نیم بیشتر 
وقت من را نگرفت و از همانجا با ماشــین به سر 
کار رفتم و همکاران نیز ماشین را بالاخره دیدند 
و سعی در تشــویق آن‌ها برای خرید بنز داشتم 
اگرچه تاکنون هیچ‌کدام از آن‌ها شهامت این کار 
را نیافته اند. وقتی ماشــین جدید می‌خرید یک 
چالش دیگر نیز ســد راه شماســت که مقداری 
هزینه بر اســت و آن چالش شــیرینی دادن به 
تمام کسانی اســت که منتظر خرید این ماشین 
از ســوی شــما بوده‌اند حتی آنان که با حسادت 
چندان علاقه‌مند نبودند بتوانید ماشین بخرید اما 

توجهی نکنید، این حسادت‌ها گذراست...

پرویز اسلام‌پور یکی از نمایندگان برجسته »شعر 
دیگــر« و از جمله پدیدآوردگان بیانیه »شــعر 
حجم« بود. اســام‌پور شاعری گوشه‌گیر بود و 
پیکرش سه روز پس از بی‌خبری در آپارتمانش 
پیدا شد. شاید پس از یدالله رویایی بتوان پرویز 
اســام‌پور را یکی از پرشورترین مدافعان شعر 
حجم به حساب آورد. محمود شجاعی )شاعر و 
نمایشنامه‌نویس(، بهرام اردبیلی)شاعر(، هوشنگ 
آزادی‌ور )شاعر و سینماگر( و فیروز ناجی )شاعر( 
از دیگر امضا‌کنندگان بیانیه شعر حجم بودند. 
اسلام‌پور در بیانیه شعر حجم می‌نویسد: »حجم 
ســکوت پرتاب است، و ظرفیت پرتاب‌های دور 
جهان‌های ناپیدای شعر. پرش از حجم، روحانیت 
افتادن است و حجم فضای این روحانیت. به مثابه 
آن نیروی جادویی ایمانی اســت که پرش‌های 
ســفینه‌های دور پــرواز را در اراده‌ی خداوندی 
می‌آورد.« اســام‌پور به نمایش‌نامه‌نویسی نیز 
دلبســتگی داشــت. او در برخی از اشعارش از 
چهره‌های اســاطیری ایرانی و اشــعار شاعران 
پیشــین به‌ویژه فردوسی سود برده است. یدالله 
رویایــی، به عنوان مهم‌ترین نظریه‌پرداز شــعر 
حجم در باره شــعر اســام‌پور می‌گوید: »در 
دوره‌های مختلف شــیوه‌های بیانی مختلفی را 
تجربه می‌کنــد و در بعضی موفق و راضی و در 
بعضی دیگر لجوج و جستجوگر پیش می‌رود.« 
برخی منتقدان بر این باورند که شعر اسلام‌پور در 

این دوران از اشعار رویایی نیز پیچیدگی بیشتری 
دارد. از پرویز اســام‌پور چهار کتاب منتشــر 
شده که همه متعلق به اواخر دهه ۴۰ هستند: 
»وصلــت درمنحنی ســوم«، »نمک و حرکت 
ورید«، »ســطح شبح و در ســفر پاک«، »پس 
حس خداوند نجاتم می‌دهد«. به گفته شبنم آذر 
مرگ پرویز اسلام‌پور بسیار ناگهانی بوده و تمامی 
دوستان و بستگانش با ناباوری خبر درگذشت 
وی را دریافــت کرده‌اند. پــس از آنکه اعضای 
خانواده اسلام‌پور چند روزی از وی بی‌خبر بودند 
و تلفن‌های مکرر آن‌ها بی‌پاســخ مانده بود، با 
رجوع به آپارتمان اسلام‌پور با پیکر بی‌جان وی 
بر روی زمین مواجه می‌شــوند. پرویز اسلام‌پور 
به گفته بستگانش فردی بسیار عزلت‌جو بوده 
و دارای رفت وآمد‌های گســترده نبوده اســت. 
اســامپور پس از انقلاب ایــران را ترک کرد و 
مدتی نیز در مرکز ملی و فرهنگی »ژرژ پمپیدو« 
در پاریس مشــغول کار بود. یکی از ویژگی‌های 
بارز شخصیتی اسلام‌پور گوشه‌نشینی وی عنوان 
می‌شود. او به عنوان یکی از پیشگامان شعر حجم 
در خارج کشور فعالیت هنری چندانی نداشته یا 
دست‌کم به انتشار اثری دست نزده است. تنها در 
نشریه ادبی و اینترنتی »دوات« مجموعه اشعاری 
از وی به چاپ رسیده است. شبنم آذر می‌گوید 
که اسلام‌پور بارها مایل بوده که در نشست‌هایی 
نظــرات و »حرف‌های ناگفته« خــود را درباره 

ادبیــات و کارهایش مطرح ســازد اما به خاطر 
روح ملتهب و ناآرامش از انجام آن‌ها در آخرین 
روزها منصرف شــده است. اســام‌پور دو دفتر 
درباره کارهای ادبی خود و ادبیات به طور کلی 
نگاشته اســت.  او هنگام مرگ در پنجم بهمن 
سال۱۳۹۱، ۶۹ سال داشت. اسلام‌پور در یکی از 
شعرهایش می‌نویسد: »یک نقطه‌ی بزرگ روشن 
همواره قلبم را می‌فشارد/سال بهار که می‌رسد 
چلچله‌ها به یاد می‌آیند/و من از یاد می‌روم/اینک 
که ماه کلاغی‌ست با جیغش بر سرم/و پلک‌های 
خیس و تقه‌ی در که پاســخی ندارد/رمه‌ها که 
بیایند، مردانگی‌یم را نزد سگ‌های سرما زده به 

زمین می‌نهم و دور می‌شوم.«

پرویز اسلام‌پور؛ مدافع پرشور شعر حجم

   امیرحسین جعفری  
   روزنامه‌نگار

مناظر مریخ در مقایسه با زمین زیبایی متفاوتی دارند. سیاره سرخ ممکن 
اســت اقیانوس‌های خیره‌کننده و فضاهای ســبز بزرگ نداشته باشد، اما 
سطح آن تنوع خیره‌کننده‌ای دارد که گاهی اوقات تصاویر شگفت‌انگیزی 
از آن‌ها منتشر می‌شود. حالا جدیدترین تصویر توسط مدارگرد شناسایی 
مریخ منتشر شده است که »سطح یخبندان عجیب‌و‌غریب« آن را نشان 
می‌دهد. دوربین HiRise مدارگرد شناسایی مریخ )MRO( توسط تیمی 
در دانشگاه آریزونا مدیریت می‌شود. MRO این تصویر را در نوامبر 2022 
گرفت و اکنون آن را به نمایش گذاشــته شده است. تیم HiRise از این 
تصویر به‌عنــوان زمین‌چهرهای گردی یاد می‌کند که از اطراف توســط 
چندین گودال به شــکل چندضلعی پوشش داده شده است. اگر از تصویر 
اطلاعی نداشته باشــید، در نگاه اول ممکن است تصور کنید که درحال 
تماشــای تصویری از یک تخت گِلی در حال خشک‌شدن یا یک تصویر 
بزرگنمایی‌شــده با زاویه دید بالا به پایین از یک قارچ پفی هســتید. این 
ســاختارهای غیرمعمول در عرض‌های جغرافیایی میانی مریخ قرار دارند. 
تیم HiRise نوشته است: »این عرض جغرافیایی جایی است که روی آن 
یخ قابل‌توجهی تشــکیل شده و ممکن است هنوز هم وجود داشته باشد. 
همچنین گاهی اوقات دما در گذشته نزدیک این منطقه به‌اندازه کافی بالا 
بوده تا یخ‌ها آب شوند.« اشکال جالب و سرگرم‌کننده‌ای که در این تصویر 
روی ســطح مریخ دیده می‌شوند، طی برخی فرایندهای طبیعی تشکیل 
شــده‌اند. تیم HiRise در این رابطه توضیح می‌دهد: »ترکیبی از انبساط 
و انقباض یخ، تصعید و جریان ممکن اســت این چشم‌انداز را ایجاد کرده 

باشــد.« تصعید زمانی اتفاق می‌افتد که یک ماده جامد مستقیماً به گاز 
تبدیل می‌شود. این فرایند به تشکیل برخی از سازه‌های هیجان‌انگیز روی 
مر‌یخ، مانند دهانه صورت خندان کمک کرده است. مدارگرد شناسایی ناسا 
تنوع مناظر مریخ را به‌خوبی روشن کرده است. این ابزار علمی از سال 2006 
در مدار سیاره ســرخ قرار دارد و همچنان اطلاعات علمی خیره‌کننده‌ای 

درباره آن منتشر می‌کند.

ناسا تصویری عجیب و متفاوت از سطح مریخ منتشر کرد

نمی‌خواهم بــر منظومه »درباره‌ آن« ســروده 
مایاکوفسکی نقدی بنویسم یا حتا آن را معرفی 
کنــم و نمی‌خواهــم حتا از لحظات دوســتی 
شاعر، مایاکوفســکی و طراحی ايليا و »آن« و 
»این« و »زن« بنویســم که روزی بر آن بودند 
که روزمرگــی را از درون بترکانند و برای آینده 
و به نام آینده مبارزه کنند. دنبال مایاکوفسکی 
بودم، آن شاعر فوتوریســت انقلابی‌ای که‌ روح 
عظیمش در کالبد دو‌متــری‌اش نمی‌گنجید. 
به دنبال مردی که در پی ســاختن دنیای نو و 
انســان جدید بود و هنوز حاضر نبود شکست 
را بپذیرد و آرزوهای ســر به فلک کشیده‌اش را 
خاک و خاکشیر ببيند. مایاکوفسکی و ردچنکو 
زیبایی را در ســادگی می‌دیدند و می‌کوشیدند 
زرق و برق و جلوه‌های ســخيف را دور بریزند و 
وضوح و روشــنی و زیبایی ساختار و موثر بودن 
آن را بــه جای جوانب تزئینی در تولید صنعت 

آشــکار کنند. منظومه‌ »درباره‌ آن« منظومه‌ای 
راجع به عشق و وفاداری، فرو شکستن روزمرگی 
اســت اما در کل راجع به شکست انقلاب است 
که ردچنکو به طرز بسیار قانع‌کننده‌ای تصاوير 
مبالغه‌آمیز، هجوآلود و عاطفی- غنایی، شــعر 
مایاکوفسکی را بازسازی می‌کند، با مفاهیم بازی 
می‌کند و لايه‌های معنایی به آن علاوه می‌کند 
و ایــن تصویرها را وارد متــن و آن را تبدیل به 
یک درامای گرافیگی می‌کند بدون آن که ابهام 
را از آن بزداید. انگار که این هردوان می‌خواستند 
با عشــق به هنر، به انقلاب، با هم، روزمرگی را 
غرق کننــد اما خود به تکرار افتادند، به زندگی 
روزمره افتادند، به عادات و رسوم زندگی افتادند 
و روال تکــراری زندگــی و حتا اقتصاد خانگی. 
مایاکوفســکی یک تصویر آخرالزمانی که بر او 
نازل شده اســت را وصف می‌کند ولی تلاش او 
بیهوده می‌ماند و به سرنوشــتی تراژیک دچار 
می‌شود. در لبه فروپاشی  عشقی، روانی و انفجار 
عصبی‌ در آستانه انتحار گاهی بی‌تاب زیر پنجره 
خانــه لیلیا از دور به او می‌نگرد، به زن محبوبی 
که مدام در حال خوشگذرانی است. مایاکوفسکی 
با آن که حســادت را از آن عوام و نشانه‌ ابتذال 

می‌دانســت، رشــک می‌برد، رنج می‌کشد و به 
سلولش بازمی‌گردد و پلکان‌هایی واژگانی »درباره‌ 
آن« می‌ســازد تا خود را به او برساند. آن دعوا با 
لیلیا، در موزه پلی‌تکنیک، آغاز طغیان عظیمی 
شده بود، شروع یک کابوس. »آن« مایاکوفسکی 
را مثل سیل با خود می‌برد. در این زندگی هیچ 
چیز شدنی نیست، او تمام امیدش را به آینده‌ای 
روشــن و بی لک و پیــس در مقابل روزمرگی 
کثیف و رکیک عوام بســته بود. مایاکوفسکی 
الکی و به‌زور با یک پایان شعاری پلاکاردی و به 
دروغ خوش‌بینانه، منظومه‌ را تمام می‌کند. او یک 
شخصیت تراژیک، گم‌شــده در یک ايدئولوژی 
پوک اســت کــه کاملأ مصنوعی و ماشــینی، 
»درباره‌ آن« قلم‌فرســایی می‌کنــد. در مقدمه 
به نظر می‌رســد که گوهر منظومه‌، راز است و 
عشق ولی هرچه‌ در متن غرق می‌شویم درمی 
یابیم که »آن«، همه‌ چیز است، خود زندگی که 
مایاکوفسکی درباره‌ نفرت از آن و خستگی از آن 
صفحه‌ها سیاه کرده‌ است: »زنده‌ام کن/لااقل به 
این خاطر که من شاعر پيشه/چرندیات روزمرگی 
را کنار زدم/در انتظارت ماندم/زنده‌ام کن لااقل 

به خاطر آن.«

نگاهی به منظومه »درباره‌ آن« سروده مایاکوفسکی

در این زندگی هیچ چیز شدنی نیست

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یاد

فناوری

خاطرات

روزهای تلاش‌ بیهوده برای انتخاب تبعیدگاه 

سرگردانی شاهِ از همه جا رانده
نوزدهم ژانویه 1979 ســفیر آمریکا در قاهره به 
شــاه )محمدرضا پهلوی( که شــانزدهم این ماه 
کشور را ترک و وارد اسَوان در جنوب مصر شده 
بود اطلاع داد که مصلحت نیست فعلا به آمریکا 
برود و از آن لحظه به بعد ســرگردانی شــاه ]که 
ســال‌ها متحد وفادار آمریکا بود[ آغاز شد. طبق 
اسناد و عمدتا تاریخ شــفاهی )مصاحبه مقامات 
وقت و نزدیکان شــاه ازجمله امیراصلان افشــار 
رئیس تشریفات سلطنتی که با او در اسوان مصر 
بود(، قرار بود که شاه پس از تأیید نخست‌وزیری 
شــاپور بختیار در ســنای ایران به آمریکا برود و 
مدتی ]و تا بازگشــت آرامش به ایران[ در اینجا 
باشــد و بیماری ســرطان او زیر کنترل درآید. 
ویلیام ســولیوان ســفیر وقت آمریــکا در تهران 
ظاهرا ترتیب کار را داده، برنامه را تنظیم کرده و 
به شاه اطلاع داده بود که در پی آن، شاه فرزندان 
کوچغکتر خودرا به آمریکا فرســتاده بود. اندکی 
پیش از خروج شــاه از تهران بــه او اطلاع داده 
شــده بود که اقامت او در اســوان ـ به رغم سفر 
انورســادات به سودان ـ کمی طولانی خواهد بود 
زیراکه ممکن است مذاکرات جرالد فورد ]رئیس 
جمهوري پيشــين آمریکا که دوست شاه بشمار 
می آمد[ با او در اســوان به درازا بکشد! شاه پس 
از ورود بــه اســوان از همراهان خواســت که به 
ســفارت آمریکا در قاهره از برنامه سفر او به آن 
کشور که از پیش تدارک دیده شده است اطلاع 
دهند. این کار انجام شــد ولی ســفیر آمریکا در 
قاهره پس از مکاتبه و دریافت پیام از کاخ سفید، 
سه روز بعد به شــاه اطلاع داد که فعلا مصلحت 
نیســت! به آمریکا برود. بــا دریافت این پیام بود 
که شــاه یقین حاصل کرد که شنیده‌ها درست 
بوده و لندن، پاریس و واشنگتن، مخصوصا دولت 
لندن نمی‌خواهند که او بیش از این رئیس کشور 
ایران باشــد ]و به اصطلاح؛ کشتیبان را سیاست 
دگر آمده بود.[. در همین جا بود که اطلاع یافت 

مســکو هم با دریافت این اطمینان که ]در ایرانِ 
پس از انقلاب[ فعالیت حــزب توده آزاد خواهد 
بود با طرح رفتن او از قدرت موافق شــده است. 
شاه قبلا و بعدا بارها گفته بود که با فعالیت حزب 
توده از این جهت مخالفت می‌کرد که این حزب 
عامل و »گوش به فرمان« مسکو شده بود و عامل 
بیگانه بودن در وطن، یعنی خیانت. شــاه درباره 
حزب توده گفته بود: »طیفی از سوسیالیست‌هاي 
ملی‌گرا، سوســیال دمکرات‌ها نظیر خلیل ملکی، 
انور خامه‌ای و ... و نیز گروهی مارکسیســت این 
حــزب را پس از اشــغال نظامی ايران تاســیس 
کردند که ناگهان دربســت نوکر مســکو شــد و 
دیدیم که در ماجرای آذربایجان چه‌ها کرد و ...« 
در دهه سوم ژانویه 1979 تلاش شاه برای یافتن 
یک کشــور برای اقامت ـ حتی اردن که پادشاه 
آن خود را دوست شاه نشان مي‌داد و يک بار هم 
فرزند خوانده پهلــوي دوم خوانده بود، به جایی 
نرسید تا بالاخره با پادرمیانی اردشیر زاهدی، به 

مراکش رفت و ...
منبع: روزنامک

حافظه تاریخی

 دو منطقه فعال خورشید رو به زمین 
چرخیده‌اند

بررسی‌های گروهی از تلســکوپ‌های رصد خورشید 
نشان می‌دهند که دو منطقه فعال بزرگ خورشید، به 
سوی زمین چرخیده‌اند. فعالیت خورشید در ۱۳ژانویه 
افزایش یافت زیرا مناطق فعال بزرگ خورشید، بخش 
شــرقی آن را به ســمت زمین گرداندنــد. مکان این 
 NOAA« ۱۳۱۶۹« و NOAA« مناطــق فعال کــه
۱۳۱۷۰« نامگذاری شده‌اند، قبلا توسط »گروه شبکه 
نوسان جهانی« پیش‌بینی شــده بود که شبکه‌ای از 
تلســکوپ‌ها در سراسر زمین هستند و به طور مداوم 
خورشــید را رصــد می‌کنند. نواحی فعال مشــاهده‌ 
شــده، به ســایر مناطق فعال رو به زمین می‌پیوندند 
و   »NOAA  ۱۳۱۹۱«  ،»۱۳۱۹۰  NOAA« کــه 
»NOAA ۱۳۱۹۲« نام دارند و در نیمکره شــمالی و 
جنوبی خورشید قرار گرفته‌اند. مشاهدات گروه شبکه 
نوسان جهانی که توســط »بنیاد ملی علوم آمریکا« 
اداره می‌شــود، نشــان می‌دهند که بــا چرخش این 
مناطق فعال به سمت زمین، سیاره ما شاهد افزایش 
رویدادهــای انفجاری خورشــیدی از جمله چندین 
شراره خورشــیدی کلاس M و کلاس C خواهد بود. 
این پیش‌بینی زمانی تأیید شــد که خورشید درگیر 
نمایش خشونت‌آمیز شراره‌های خورشیدی بود که به‌ 
جز خاموشی‌های جزئی رادیویی مرتبط با شراره‌های 
کلاس M، تاکنــون هیچ خطری بــرای زمین ایجاد 
نکرده‌اند. »الکسی پفتســوف«، معاون مدیر »برنامه 
یکپارچه ســینوپتیک« متعلق بــه »رصدخانه ملی 
خورشــیدی« که شامل گروه شــبکه نوسان جهانی 
نیز می‌شــود، گفت: تصویربرداری گروه شبکه نوسان 
جهانــی، از حــدود دو هفته پیش به ما هشــدار داد 
کــه دو منطقه فعال بزرگ خورشــید به زودی رو به 
زمین ظاهر می‌شــوند و امکان وقوع شعله‌های بزرگ 
و سایر فعالیت‌های خورشــیدی را افزایش می‌دهند 
که می‌توانند بر زمین تأثیر منفی بگذارند. این هشدار 
مانند دریافت هشــدار اولیه در مورد دمای یخبندان 
احتمالی در بهار اســت. پیش‌بینــی آب و هوا ممکن 
اســت ابهامات زیادی داشته باشــد اما می‌توان برای 
نجات باغ پر از گل خود از یخ‌زدگی، برای انجام دادن 
اقدامات ضروری آماده شد. گروه شبکه نوسان جهانی 
بر روشی به نام »هولوگرافی هلیوزیسمی« تکیه دارد 
که از امواج صوتی جهش‌یافته از داخل خورشید، برای 
ایجاد تصویری از فعالیت خورشیدی در بخشی از آن 
که رو به ما است، استفاده می‌کند. مناطق فعال بزرگ 
خورشید که اکنون رو به زمین هستند، پیشتر »خروج 
جرم از تاج خورشیدی«)CME( را ایجاد کرده‌اند اما 
تاکنون هیچ‌کدام به ســمت زمین هدایت نشــده‌اند. 
خــروج جرم از تاج خورشــیدی، فوران‌های انفجاری 
پلاسما و ذرات باردار هستند که می‌توانند میلیاردها 
تن ماده را از خورشــید با ســرعت صدها کیلومتر در 
ســاعت حمل کنند. جزاین فوران‌ها می‌توانند برای 
فضانــوردان و فناوری فضایی مضر باشــند و اگر این 
پلاسمای قوی مغناطیسی، حباب مغناطیسی محافظ 
زمین موسوم به مگنتوســفر را از بین ببرد، اختلالی 
ایجاد خواهد شد که تابش ذرات را به لایه‌های بالایی 
جو زمین می‌فرســتد. این اختلال می‌تواند منجر به 
افزایش جریان‌های الکتریکی شــود که شــبکه‌های 
برق و زیرســاخت‌های ارتباطی را مختل می‌کنند و 
باعث خاموشی گسترده می‌شوند. به عنوان مثال، در 
 )Carrington Event(»جریان »رویداد کارینگتون
در ســال ۱۸۵۹، یک طوفان ژئومغناطیسی باعث از 
کار افتادن سیستم‌های تلگراف در سراسر جهان شد. 
مناطق فعال خورشید تا حوالی چهارشنبه ۲۵ژانویه رو 
به زمین باقی خواهند ماند. در این مرحله باید از سمت 
غرب خورشــید حرکت کنند و از دید ناپدید شوند. با 
رسیدن خورشید به فاز حداکثری، چرخه خورشیدی 
۱۱ســاله کنونــی که بــه آن »چرخه خورشــیدی 
Solar Cycle(»۲۵ ۲۵( می‌گویند، به افزایش خود 
ادامه خواهد داد. فاز حداکثری خورشیدی احتمالا در 

سال ۲۰۲۵ رخ خواهد داد

 دنیای علم 
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اول نصیحت نزدیکان و پس آنگاه ملامت دوران. 
از نفس تو به تو نزدیک‌تر کســی نیســت، تا به 

گفتار خود عمل نکنی در دیگران اثر نکند.

جزئیات سعدی

 دوقطبــی: در اصطلاحــات شــیمی ترکیب 
دوقطبی زمانی اســت که یک مولکول از نظر بار 
خنثی باشد که دست‌کم یک بار مثبت و یک بار 

منفی را در خود حمل کند.

مشق کلمات

  به این فکر می‌کنم که واقعا بیچاره انســان. 
شاید بشــه گفت تنها موجودیه که خودش خبر 
داره قــراره یه‌روز بمیره، عزیــزاش بمیرن، حالا 
این وســط تازه باید زور بزنه شاد هم باشه، انگار 
تمساح پشت سرت باشه عکاس بگه لبخند بزن. 

)santiago(
  لطفا اگر فروشــنده )خصوصــا میوه‌فروش( 
هســتین به اندازه درخواست مشتری و نه بیشتر 
جنــس رو وزن کنید، تو ایــن روزا و وضع قیمتا 
ممکنه کســی پول بیشــتری همراهش نباشه، 
مردم غرورشونو از سر راه نیاوردن عزیز! )جاپلین(

 روح‌تــون زخم بزرگی بر‌مــی‌داره اما هرگز به 
بزرگی زخم‌های زندگی معیوبی که درش بودید 
نخواهد بود. همه آدم‌ها لایق آرامش و لبخندند، 
لایق احترام و دوســت داشته شدن، خودتون رو 
)Mehrnoosh(  .خیلی دوست بدارید. همین

  امید واقعا چیز خطرناکیه. مثل یک مســکّن 
کوتاه برای از بین بردن غصه‌ت. بعدش که از بین 
می‌ره، می‌بینی هیچی برات نمونده. همش خورد 

شده. )غزاله(

مجازستان

سازمان آگهی ها
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